
امر بهم مشتبه شد

الان ماكارانى پختم، به به و چه چه شنيدم و امر بهم  �
مشتبه شد، تصميم گرفتم رستوران بزنم. 

ــد كلا از اول اول  ــن را گفتم اجازه بدهي ــالا كه اي ح
اعتراف كنم كه چطور شد كه اينطورى شد: 

يك بار توى جمع حرف زدم، همه به وجد آمدند، «به به» 
ــتبه شد، تصميم گرفتم  و «چه چه» شنيدم و امر بهم مش

براى انتخابات شركت كنم و زمام امور را بگيرم دستم. 
ــورى از بيكارى گفتم چايى ريختن  يك بار همين ط
ــت، به به  بى تو زورم مى آيد و خاورميانه چرا همچين اس
ــتبه شد، تصميم گرفتم  و چه چه شنيدم و امر بهم مش

مجموعه شعر منتشر كنم. 
يك بار يادداشت طنز نوشتم، همه اخم كردند، به جاى 
يادداشت جدى منتشرش كردم. به به و چه چه شنيدم و 

امر بهم مشتبه شد، تصميم گرفتم روزنامه نگار شوم. 
ــردم روزنامه،  ــم ب ــت جدى نوشت ــار يادداش يك ب
خنده شان گرفت، از زور خنده دلشان را گرفتند، من هم 
ــش را درنياوردم و تصميم گرفتم طنزنويس شوم  صداي
ــتبه شد، حالا حرف هاى كاملا جدى ام را  و امر بهم مش

مى نويسم ملت به خنده مى افتند. 
خلاصه «به به» و «چه چه» شنيدم و امر بهم مشتبه شد 
وگرنه اولش صحيح و سالم بودم و فقط كتاب مى خواندم 

و كمتر به اشتباه مى افتادم. 
ــرا اوضاع و  ــتبه شده. پس چ ــالا من امر بهم مش ح
كيفيت دولتمردان و سياستمداران و تحليلگران و دلاوران 
ما كه واكسينه هم هستند اينطورى شده، خدا مى داند. 

بعد هم حالا اين از من كه افشا كردم جريانم چيست، 
شما - هر كجا هستى و هر كارى مى كنى - خودت بگو 
ببينم كى و كجا و درباره چى، به به و چه چه شنيدى كه 
ــورى شدى؟ يا خودبه خود اينطور شدى و به اينجا  اينط

رسيدى؟ 

از هرنظربي ضرر 

وقتى اهالى نيويورك
 به ريه هايشان مى نازند

«برخوردارى از هواى پاك و سالم حق هر شهروند  �
ايرانى است. دولت موظف است در مناطقى از كشور 
ــكل آلودگى هوا مواجهند، از كيفيت هوا و  كه با مش
ــدا كرده و ضمن  ــزان اثرات آلودگى آن اطلاع پي مي
ــت كاهش آلودگى ها،  ــات اجرايى موثر در جه اقدام

برنامه ريزى كند.»
ــور حقوق شهروندى ايران  بند شماره 123 از منش
شبيه سرفصلى است كه شهردارى نيويورك در بخش 
ــت تعريف كرده است.  حقوق شهروندى و محيط زيس
ــور حقوق شهروندى تازه رونمايى شده است. از  منش
ــش از شش روز تعطيلى  ــى در يك ماه گذشته بي طرف
ــر شهرهاى بزرگ  ــب دانش آموزان تهرانى و ديگ نصي
ايران شده و مى  گويند ريه هاى اهالى خوزستان از شكل 

عادى خارج شده است. 
ــرگ» شهردار  ــل بلومب ــا «مايك ــوى دني در آن س
ــت كه شهر آسمانخراش ها در  نيويورك، خبر داده اس
50سال گذشته هرگز از هوايى چنين پاكيزه و باكيفيت 
برخوردار نبوده است. از سال 2007 شهردارى نيويورك 
ــبز پايدار را در پروژه اى با  ــترش فضاهاى س طرح گس
ــى» پياده كرده و برنامه ريزى هاى  عنوان «پلا آن واى س
لازم را تا سال 2030 انجام داده  است. تا همين جا ميزان 
تولد كودكان مبتلا به اوتيسم در اين شهر كاهش يافته 
ــت؛ بيمارى اى كه يكى از اصلى ترين دلايل بروزش  اس
آلودگى هواست. ميل خريد اتومبيل شخصى در ميان 
ــبت سال 2007 نزديك به  شهروندان نيويوركى به نس
ــيدگوگردى كه  ــده و البته دى اكس ــد كم ش 23 درص
ــبت به سال 2008 بيش  ماشين ها توليد مى كنند نس
از 69 درصد كاهش يافته است. آقاى بلومبرگ از سال 
2002 شهردار نيويورك شده و حضور پايدارش منافع 
ــت، ماندن او  ــيارى براى اهالى اين شهر داشته اس بس
ــت، او  كاملا با ميل و رغبت شهروندان همراه بوده اس
300 ميليون دلار از دارايى هاى شخصى اش را به دانشگاه 
جان هاپكينز اهدا كرده است. از زمان آغازبه كار تا پايان 
ــت  ــه اى كه شهردارى نيويورك تعريف كرده اس برنام
ــپرى مى شود  ــت جمهورى س تقريبا شش دوره رياس
ــر خواهند كرد، اما  ــن شهردار و فرماندار تغيي و چندي
ــه اين برنامه از منابع مالى پايدار تامين مى شود.  بودج
ــترش  شهردارى براى عملى كردن برنامه هايش به گس
ــى و فضاهاى بيرونى  ــبز در زمين هاى دولت فضاى س
ساختمان هاى بزرگ دولتى، نظارت بر ساخت وسازهاى 
ــلامت آب و بالا بردن سطح رفاه  استاندارد و تامين س
شهروندى پرداخته است. حالا تنها صدروز از آغازبه كار 
ــازمان محيط زيست  ــامان يافتن س دولت جديد و س
ــور  ــت، بايد منتظر ماند و ديد منش ايران گذشته اس
ــش اجرايى شدنش چطور  ــدى در بخ حقوق شهرون
ــراى بند 123 ضمانت اجرايى تعريف كند؛  مى تواند ب
ــانى و  ــعى دارد حقوق انس ــورى كه س  بندى از منش
حريم شخصى و آزادگى شهروند ايرانى را به رسميت 
بشناسد. مسلم است رييس سازمان محيط زيست و 
ــت در كم وبيش صدروزى كه از حضورشان  اهالى دول
ــازى خط توليد  مى گذرد، توان كنترل و استانداردس
ــران را نداشته اند، ولى  ــازى اي دو هيولاى اتومبيل س
به هرحال همزمانى انتشار پيش نويس منشور حقوق 
شهروندى با زمستان و فصل وارونگى هوا، لزوم ايجاد 
ضمانت اجرايى براى اين بند را دوچندان كرده است، 
ــمى  سالانه  آن هم در شرايطى كه بنا بر آمارهاى رس
ــزارو900 تا چهارهزار نفر بر اثر آلودگى هوا جان  دوه
ــت مى دهند. قانون ارتقاى كيفى توليد  خود را از دس
ــيده و با وجود  ــال 1389 به تصويب رس خودرو در س
گذشت دوسال ونيم كارخانه هاى توليد خودرو توجهى 
به قانونى كه در مجلس و شوراى نگهبان تصويب شده، 
ــد. شايد نيم نگاهى به تجربه موفق شهرى با  نداشته ان
ــر كه به پاكيزه ترين  جمعيتى نزديك به 9 ميليون نف
هواى نيم قرن اخير دست يافته، نقشه راهى براى ايجاد 
ــى و منابع مالى پايدار براى تحقق  ضمانت هاى اجراي

هواى پاك را براى ما هم فراهم كند. 

زندگى ديگران

كارتون خواب

«گزارش موسيقى» منتشر شد
ــد خود  � ــاره جدي ــيقى» در شم ــزارش موس «گ

مجموعه اى از رخدادهاى ماه گذشته را پوشش داده 
است. مطلبى به مناسبت هشتادمين سال تاسيس 
ــمفونيك تهران، در كنار گزارش هايى از  اركستر س
ــرت هايى در شهرهاى مختلف جهان همچون  كنس
تورنتو و ژنو از جمله مطالب اين نشريه است. مقالاتى 
ــى حرفه اى پيانو در  ــى درباره جايگاه نوازندگ تحليل
ــه و ميزگردى درباره  ــيقى تعزي ايران و جهان، موس
اپراى اشك هاولبخندها و معرفى چند آلبوم قديمى 
و جديد در كنار دو مصاحبه طولانى از ديگر مطالب 

«گزارش موسيقى» است.

دكه

 رونمايى ماليخولياى محبوب «بهاره رهنما»
شرق: جديدترين مجموعه داستان «بهاره رهنما» با عنوان «ماليخولياى محبوب من» كه نشر نگاه آن را 
منتشر كرده، رونمايى مى شود. اين كتاب كه در كمتر از يك ماه به چاپ سوم رسيده، روز شنبه 23آذر 
توسط «عليرضا محمودى ايرانمهر» در فرهنگسراى ارسباران نقد و بررسى نيز خواهد شد. مجرى اين 
مراسم كه با حضور نويسندگان و اهالى سينما برگزار مى شود، «فرشته احمدى»-داستان نويس- خواهد 
بود. اين مراسم از ساعت 20:30 تا 22:30در سيدخندان، خيابان جلفا برگزار مى شود. «ماليخولياى 

محبوب من» سومين كتاب بهاره رهنماست. 
www. sharghdaily.ir
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«صعود» يا «حذف»؟ مساله اين است
عسل عباسيان:  مراسم قرعه كشى جام جهانى 2014 برزيل در شهر «سالوادور» برگزار شد تا تيم  هاى حاضر در اين رقابت ها 
حريفان خود در مرحله گروهى را بشناسند، به همين سبب روزنامه  ها و سايت  هاى معتبر سراسر دنيا به معرفى اين تيم ها 

پرداخته و آنها را تحليل كرده  اند. در ادامه، تحليل  ها و نظرات چهار نفر از چهره  ها را در اين زمينه خواهيد خواند. 

 امير حاج رضايى  كارشناس فوتبال  
من گروه ايران را، گروه متعادل ناميدم. درباره اينكه ايران صعود مى كند يا نه، نمى توانم حالا قضاوت كنم. 
هنوز شش ماه فرصت داريم. شش  ماه گذشته را به بهانه بى پولى از دست داديم. خوشبختانه فيفا به همه 
كشورهاى صعود كننده 9/5ميليون دلار پرداخت مى كند. هشت ميليون جايزه صعود است و 1/5ميليون 
دلار هم براى آماده سازى تيم هاست. حالا ما ديگر بهانه بى پولى نداريم. اگر در اين شش ماه پيش رو، تيم ما با اردوهاى تداركاتى 
و مسابقات تداركاتى با تيم هاى قدرتمند، خودش را قوى كند، موفق خواهد بود، البته شبيه سازى با تيم هايى كه با ما هم گروهند 
نيز موثر خواهد بود؛ مثلا اگر به دليل حضور آرژانتين با پرو بازى كنيم، درجه آمادگى ما افزايش پيدا مى كند و اين افزايش 
آمادگى بازى هاى آبرومندى را رقم خواهد زد. اميدوارم برنامه هاى «كى روش» عملياتى شود. اما متاسفانه بازى  جام باشگاه هاى 
آسيا هم در ارديبهشت است و بايد توسط فدراسيون همه اينها مديريت شود. چند تيم براى فينال شانس دارند، برزيل، آلمان، 

اسپانيا و آرژانتين باتوجه به سوابقشان شانس بيشترى دارند؛ اما هلند و اروگوئه و... هم براى صعود به فينال شانس دارند. 

 سعيد راد  بازيگر  
دوست داشتم ايران با برزيل و ايتاليا و آرژانتين و اسپانيا هم گروه شود. تيم هاى فعلى هم تيم هاى خوبى هستند 
اما اگر از اين تيم ها ببازيم، قشنگ نيست. اگر با تيم هاى قدر مى افتاديم هيجان چندبرابر بود. اگر احساسات 
را كنار بگذاريم، همين كه ما با گل زيباى «قوچان نژاد» به جام جهانى رفتيم غنيمت است. متاسفانه كشور 
70ميليونى ما هنوز نتوانسته 20 بازيكن خيلى خوب پرورش دهد. به نظرم بايد براى فوتبال فكر اساسى ترى كرد نه اينكه فقط نزديك 
جام جهانى به فكر افتاد. با اين وضعيت من فكر نمى كنم تيم ايران به مرحله بعدى برود، مگر اينكه مثل گل «قوچان نژاد» باز معجزه اى 
رخ بدهد. من فكر مى كنم برزيل حتما از فيناليست ها باشد، اما آلمان ، اسپانيا و انگلستان هم شانس زيادى براى صعود به فينال دارند. 

 خشايار الوند  فيلمنامه  نويس 
به قدرى فاصله ما با  فوتبال روز دنيا زياد است كه خيلى فرقى نمى كرد كه ما در چه گروهى باشيم. بالاخره 
يك تيم قدر در گروه بود. تيم هاى آفريقايى هم كه در هر شرايطى ما را مى برند. شانس آورديم كه يكى از 
ــط اروپا با ما همگروه است. با اختلاف سه، چهار گل از نيجريه و آرژانتين خواهيم باخت. در  تيم هاى متوس
خوشبينانه ترين حالت با بوسنى مساوى مى كنيم و به ايران برمى گرديم، تازه اگر خيلى خوب بازى كنيم. در اين چند دوره اى كه در 
جام جهانى حضور داشتيم اين ضعيف ترين تيم ماست. بهتر است چندان خوشبين نباشيم كه بعدا سرخورده شويم. به نظرم قطعا يكى 
از آمريكاى جنوبى قهرمان مى شود، برزيل يا آرژانتين يا اروگوئه. در آمريكاى جنوبى اگر يك تيم اروپايى قهرمان بشود، فيفا ورشكست 
خواهد شد، چون آنها مناسبات عجيبى دارند. اگر تيمى اروپايى به فينال راه پيدا كند يكى از سه تيم اسپانيا، هلند و آلمان خواهد بود 

اما مطمئنم كه قهرمان حتما از آمريكاى جنوبى  است. 

 يكتا ناصر  بازيگر  
 متاسفانه خيلى دقيق اخبار جام جهانى را پيگيرى نكردم. فقط مى دانم ايران و آرژانتين در يك گروهند. 
ــدار ايرانم. اميدوارم كه ايران  ــتم. البته در بازى ايران و آرژانتين طبيعتا طرف ــن طرفدار آرژانتين هس م
ــت ها نبود، آرژانتين حتما يكى از  از آرژانتين ببرد اما در نهايت آرزو مى كنم اگر ايران در بين فيناليس

فيناليست ها باشد و درنهايت هم جام را از آن خود كند. 

دستكش هاى پاره را مى كند از دست ها و ترك هاى 
ــان مى دهد: «ببين! همه از  ــت ها را نش خونى روى دس
ــوز شب از لاى درزهاى كانكس  ــن.» س همينا مى ترس
ــه دو ميزان شده. بقيه  ــد تو. تلويزيون روى شبك مى آي
ــت  ــن زپرتى كه بيرون كانكس اس ــا را آن آنت شبكه ه
ــيده  ــك خانواده اتوكش ــوى تلويزيون ي ــرد. ت نمى گي
ــته اند و به يك جوك بى مزه مى خندند؛ اما اينجا  نشس
ــته اتم  محمدعلى آرام و با طمانينه، انگار كه دارد هس
مى شكافد، روى زخم هاى دستش را پماد مى مالد: «اگر 
ــم شب خوابم نمى برد. زنم كه اينجا بود برام آورده.  نمال

ــم زخما رو خوب  ــم درد رو كم مى كنه، ه ه
ــوب نمى شوند. اول  مى كنه.» زخم ها اما خ
خون دلمه مى بندد، بعد خشك مى شود و 
همين كه مى خواهد كمى بهتر شود، دوباره 

ــيمان  ــو و روزى از نو. س روز از ن
ــوراخ هاى  ــوب مى كند از س رس
ــد لاى  ــتكش ها و مى ماس دس
ــت ها و دوباره همان  آش  انگش
ــه. كارگرى شيفت  و همان كاس

ــيمان درد  ــه س ــب در كارخان ش
ــت و بس!   اول و آخرش همين اس

ــى آورد.  ــواب م ــكين درد زود خ تس
محمدعلى كرچ كرده لاى دو پتوى سربازى 

ــنود،  ــى  آنكه صداى خُرخُر كارخانه را بش و ب
ــد. اما كارخانه  ــرش مى برد و زود مى خواب بح
بيدار است. يك ساعت ديگر شيفت شب تمام 
مى شود، كارگرها مى آيند بيرون، نمازشان را 
مى خوانند و مى روند سمت كانكس هاى شان. 
ــاعت زودتر بيرون زده. هم  محمدعلى يك س

به خاطر درد، هم به خاطر تلفن زنش: «پول مى خواهد، 
ــان يا برايش پول  ــرماخورده و بايد يا بروم قوچ بچه س
بفرستم خانه برادرم.» همين طور كه دارد اينها را مى گويد 
خواب مى آيد و او را مى برد. دست هايش را نمى تواند زير 
سرش بگذارد، كف دست ها به هر جايى كه مى خورد تير 
مى كشد و در خواب ابروهايش گره مى خورند از ضعف. 

ــح راه مى افتد،  ــيمان دوباره هفت صب كارخانه س
ــوس از قم مى آيند يا  ــى كه يا با مينى ب با كارگرهاي
ــه خوابيده اند و هم  همين جا در كانكس هاى محوط
ــد و هم بابت كارگرى  بابت نگهبانى حقوق مى گيرن
ــيمان همه جا را گرفته، ابروها  در شيفت شان. بوى س
ــان نيستند يا اگر هنوز به پوست  و مژه ها يا سرجايش
بندند، سفيد و خاكسترى شده اند. روى زبان ها، روى 
رديف جلوى دندان ها باز هم همين پودر خاكسترى 
هست، با سوزش عجيبى در هر جايى كه مى نشيند.  
ــر دردى از دردها را  ــاد هم ديگ ــرم و پماد و ضم ك
ــت.  ــيمان با پوس ــد در هاويه جدال س دوا نمى كنن
سيمان مى نشيند و فرومى رود درست مثل 
اسيد ضعيفى كه نابود مى كند اما به آرامى. 
ــش را زودتر  ــوق ماه محمدعلى حق
گرفته؛ 580هزارتومان. 400تايش را 
فردا مى فرستد براى زنش. 180تا هم 
براى شارژ موبايل و خرج هاى خودش 
كه گران ترينشان، خرج دستكش هاست 
ــن را نمالم، فردا عفونت  و پماد: «اگر اي
ــت. هر  مى كند. كارگاه پر از مريضى اس
ــه را مريض كند و  عفونتى مى تواند هم
ــش را مى بيند،  ــان كند.» تا زخم بدبختم
ــارى كه  ــر مى افتد؛ همك ــت قنب ياد انگش
يك ماه پيش، اسيد سيمان، جلوى چشم همه 
انگشتش را حل كرد و تمامش كرد! كسى اما 
اينها را باور نمى كند؛ مگر شعبده بازى است 
ــب شود؟ بله!  ــت يك شبه غي كه يك انگش

شعبده هاويه است با چندرغاز حقوق!  

در هاويه

حكايت كارگرانى كه شب ها در كارخانه سيمان مى خوابند
زخم دست ها

 اميلى امرايى سعيد برآبادى
 پوريا عالمى
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